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   در فولكلور قوم تركمن1 لأله

  2يرضا قباديدكتر عل

  چكيده

 .مورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت        ها       لأله ويژه  بهن مقاله فولكلور قوم تركمن و       يدر ا 
 از احـساسات دختـران و نوعروسـان         ي دار ي و معن ـ  ي شـناخت  ييباي ز يها  سرودهها      لأله

د مطالعـه قـرار     تواننـد مـور    يانه م يگرا  انه و جمع  يسطح فردگرا  كه در دو     هستندتركمن  
 ي اجتمـاع  يط زنـدگ  ي از شـرا   يانگر احـساس فـرد    يبها       لأله انهيگرادر سطح فرد  . رنديگ

 يانگر نوع نگرش افراد به نظام ارزشي بي جمعبه لحاظرامون اوست و يط پ يحاكم بر مح  
فرهنـگ  ر  يه تفـس  ي ـن پژوهش با اسـتفاده از نظر      يا. يط اجتماع ي حاكم بر مح   يو هنجار 

اد شـده   ير مطالب   ين و تفس  يي به دنبال تب   ي روش اتنوگراف  يريكارگ  رتز و با به   يفورد گ يكل
  .است

  ي حوزه عموم،يك دو وجهيتكن ،ريتفس ،  لأله،فولكلور :واژگان كليدي

                                                      
  شود  خوانده ميlále در لهجة محلي .1
  a-ghobadi@basu.ac.irنا، ي سي دانشگاه بوعليت علميعضو هئ .2
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 مقدمه

 مـشخص   رفتار اجتماعي محتـاج در نظـر گـرفتن دو مفهـوم مكـان و زمـان         مطالعه
 خود را   تواند موضوع خاص مورد مطالعه      مي با چنين انتخابي پژوهشگر   . اجتماعي است 

بـه   يات شـفاه  ي ـ ادب يشناس ـ  در اين نگارش ما بر آنـيم تـا از زاويـه انـسان             . سامان دهد 
 و  وجود آمده از آنها بپـردازيم       و معاني به  ) ها     لأله نجايدر ا (هاي فرهنگي     چگونگي پديده 

 .دسـت يـابيم    مـورد نظـر       يابي رفتارهاي اجتماعي جامعه     ختي به معني  چنين پردا بعد از   
  است و نمونه  در فولكلور قوم تركمن     ها       لأله  ما  ، در اين پژوهش موضوع مطالعه     بنابراين

  .هستندن بندر تركمن ، ساكناموضوعي مورد مطالعه

  بيان مسئله -الف 

هـا و انتظـارات      ، خواسـته  فولكلور به عنوان نمادي اجتماعي گوياي مـسائل، نيازهـا         
آوري  جمـع  .درستي بـه آن پرداختـه نـشده اسـت          همتاسفانه تاكنون ب  ه  ك اجتماعي است 
ق به همراه دخالت توام با مشاركت پژوهشگر در         ي دق يشناس ازمند روش ي ن فولكلور اقوام 

بنـابراين شـناخت علمـي       .دي ـآ دست  ه  ب ي فولكلور ي بار معنا  لهين وس يمسئله است تا بد   
 در  ، اين شـناخت    كه ست ا صدد آن مطالعه حاضر در  .  ايران زمين ضروري است    رفولكلو

هاي آن در تاريخ فرهنـگ        شناسي جديدي صورت گيرد تا داده      و با روش   1قومي خاص 
  .ما ماندگار شود

 ي كه هم در زمان گذشته و هم در زمان حال در حوزه فولكلور اهـال        يمي قد يها    لأله
  .استن پژوهش يد مورد توجه ابندر تركمن وجود داشته و دار

                                                      
ن بخش از يساكن در بندر تركمن هستند كه نسبت به ا) يجعفربا(ورد نظر ما قوم تركمن     ن مقاله جامعه م   يدر ا  .1

  . دارندي اجتماعيفولكلور اشتراك
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  تضرورت و اهمي -ب 

ي اتواند در بازنمايي و تفـسير معن ـ       است كه مي   يفولكلور از جمله عناصربسيار دقيق    
اين در حالي است كه پيش از       . دده پژوهشگر را ياري     ،هاي فرهنگي موجود   ساير پديده 

 و گوناگون   ي كاربرد ابعادبه نحو مقتضي به      مربوط به فولكلور  مطالعات  حداقل در   اين،  
  .بودن توجه نشده يران زميآن در ا

بنابراين . شد در مطالعات فرهنگي گذشته ايران، فولكلور امري آني و ايستا تصور مي           
ايـن در   . توانايي به دوش كشيدن مفاهيم و معاني اجتماعي زمان خاص خود را نداشت            

از اب است و به تبع آن       حالي است كه تغييرات اجتماعي موجود در جامعه بسيار پر شت          
اگر چنين به فولكلور نگاه كنيم، بايد بـر ايـن بـاور             . آيد فولكلور معاني بسيار فراهم مي    

 متوجـه وقـايع زمـان       ن حال يدر ع باشيم كه فولكلور نه تنها ايستا نيست كه پوياست و           
سوي دهد و از      از سويي مهم جلوه مي      اين قضيه را   ،لذا نگاه گفتماني  . باشد  ميخود نيز   

   1.سازد  دو چندان ميي فرهنگپديدهن يايابي  ديگر راه را براي فهم و فرآيند معني
هاي مختلف ارائه    رهنگ با گونه  معناي اين سخن اين است كه محتوا و معاني نهان ف          

از سوي ديگـر،  . هنگ نام داردها، صور گوناگون يك محتواست كه فر   اين گونه . شود مي
بايست يكسان باشند،    توانند و مي   مي )اين تحقيق فولكلور  در  (هاي اساسي فرهنگ     قالب

ها معاني جديد منطبق   راست شود، ليك، در درون اين قالب      تا هويت فرهنگي حفظ و ح     
اين موضـوع   حل  اكنون بايد گفت راه     . گيرند  جامعه جاي مي   يل و نيازهاي زمان   ئبا مسا 

ها عوض كنيم    ه نگره را با نگره     و در اين انديش     را بپرورانيم  ي گفتمان آن است كه انديشه   
بدين ترتيب  . جديدي را پيش روي خود بگشاييم      هاي  ، راه و براي دستيابي به فهم بيشتر     

عي و  هاي تاريخي، سياسـي، اجتمـا       در گفتمان  ن قالب سنتي زيبايي شناختي گذشته     هما
  .شود يفرهنگي نمايان وسپس تفسير م

اهيم پـا را فراتـر از       خـو  مير فرهنگ   ير تفس د گيرتز   هاي  ديدگاهبنابراين با استفاده از     
. نظـر افكنـيم   فولكلـور   شناسي و معني سازي      معني و به    بگذاريمشناختي   توصيف انسان 

                                                      
 .مراجعه شود )1379بدخشان، ـ 1382 اعظمي راد، 1371انجوي شيرازي، (  بيشتر به منابعي چون مطالعه براي .1
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 فولكلـور پـا را فراتـر از شـناخت           ييتوان با توجه كردن به ابعـاد معنـا         يب م ين ترت يبد
  . آن گذاشتي وظاهرينيم عيمفاه

  فولكلور چيست؟ -پ 

مطالعـات   هم نگاهي انسان شناسـانه و هـم تـوجهي بـه              دبياتيفولكلور هم نگاهي ا   
مورد نظـر   آن معنايي از فولكلورنجا يدر ا به هر حال .(Tristram 2000:3) دارديفرهنگ

  .شناسي است  و انساني فرهنگمطالعاتاست كه فصل مشترك 
، ، اعتقـادات  تيفولكلور و زندگي عامه، در برگيرنده هنرهاي سـن        : اين بايد گفت  بنابر

  حـوزه   تمـدن و در    هاي مادي در حوزه    ها، آداب و رسوم و سنت      اوقات فراغت، جشن  
ن ي ـاق و اهداف خـاص خـود        يدر واقع هر گروهي با توجه به علا       . استاصلي فرهنگ   

 فضاي اجتمـاعي     و گيرد  ميرسمي از نسل كنوني و گذشته فرا        را به صورت غير    عناصر
واننـد  ت  افـراد هـر گـروه مـي        ،عناي عـام  در اين فضاي سنتي به م     . دهد ميخود را شكل    

هـايي عوامـل    نتسدر چنين . وجود آورنده  خاص خود را ب يعني فرهنگ عامه  فولكلور
 فردي و عمومي بسياري وجود دارند كه بر مبناي همان خواص فردي و عمومي تكـرار               

 ـ آنهـا را سـپس  كننـد و   هاي خاص گروه را ايجاد مـي        و مدل  بنديا  مي ، تغيير وندش مي ه ب
. ننـد ك  آنها را تكـرار مـي      اًئمدا سازند و   وارد مي  خود   عنوان ارزش در حيات تجربه شده     

هـاي   نمايند كه در تماس    اي را براي گروه ايجاد مي      زيست شده اين اشكال سنتي، دانش     
اي تبـديل    هـاي تجربـه شـده      د و بـه مثـال     شـون  مـي  فرد به فرد و چهره به چهره تكرار       

  .هاي اجتماعي و فرهنگي است دهنده كنش هاي شكل د كه مملو از رهيافتنگرد مي
كـه بـه    شـود     عاميانه بر مبناي متوني تنظـيم مـي        فولكلور و زندگي     ،در تمامي موارد  

با چنين تغيير و تكراري     . گردد  تكرار مي   و  اعضاي گروه توليد   از سوي صورت اشتراكي   
را از طريـق ايـن        خـود  گروه بر مبناي زمان و مكان اجتماعي، معني اجتماعي مورد نظر          

  .ندك ميمفاهيم توليد و ابلاغ 



  57 له در فولكلور قوم تركمنلأ  

  ه پژوهشينظر

 از جمله فرهنگ شناساني است كه مطالعـات خـود را در دانـشگاه پرينـستون             گيرتز
 شـاگرد   او.بـه دسـت آورد   گونـاگوني   انو تجربيات نظري خـود را از متفكـر         دادادامه  

كارهـاي تجربـي    ،  اختـه بـه نظريـه پـردازي پرد      كه     اين  و علاوه بر    بود ارسونزپتالكوت  
ترين كار گيرتز كه بـه دور از         مهم. متعددي نيز در جوامع مختلف به انجام رسانده است        

 دارد كـه عرصـه       نام 1ها  تفسير فرهنگ  ، بعد از او ترنر است     مسائل مورد نظر استروس و    
 ـ      جديدي در مطالعه پديده    او . توجـود آورده اس ـ   ه   فرهنگي نسبت به گذشتگان خود ب

مطـرح  اي از نظام مفاهيمي است كه به همـراه نمادهـا             كه فرهنگ مجموعه  معتقد است   
توانند بـا يكـديگر ارتباطـات لازم را          ها مي  گردد كه انسان   شود و به عاملي تبديل مي      مي

ها بـه دليـل داشـتن         گيرتز فرهنگ   نظر توان گفت از   مي. (Geertz,1993:72) كنندبرقرار  
 ـ    ،نمادهاي گوناگون   تـوام بـا معنـاي فرهنـگ جهـت        لازم  شـناخت  راي ذهن انسان را ب

 معتقد است انـسان     وبرو مانند     است اي  د است فرهنگ مفهومي معنايي    او معتق . دهند مي
او .  است كه خود آن را ساخته و پرداخته است          شده  اسير اي  درون تار و پودهاي معنايي    

ناخت فرهنگ تنها   نامد و معتقد است كه منظور از ش         ن تار و پود معنادار را فرهنگ مي       اي
او .  آن است  قواعد و قوانين آن نيست بلكه دستيابي به معاني توليد شده          آگاهي يافتن از    

د قواع ـبه قواعد فرهنگ اشراف دارد و به ثبات نسبي آن نيز معتقد اسـت امـا فراتـر از                    
 توضـيح    در سـر انديـشه      و پـردازد   مـي  ثبات قواعد تفسير معنـايي نيـز          فرهنگ به  يثقل

اسـتروس كـه مفهـوم      خلاف   درسـت بـر    ؛پروراند  ثابت ولي چند معنايي را مي      اي پديده
گيرتز معتقد اسـت  . كند اي معين تعقيب مي ص در جامعهفرهنگي را در قالب معنايي خا     

تحليـل   و نددهد كه از ساختارگرايي عبور ك    ر فرهنگ به محقق اين امكان را مي       كه تفسي 
در واقـع  . هـد دديدگاه بوميان مورد نظر قرار       فرهنگي را از     معاني و نمادهاي چهارچوبه   

 بـا   .شـود    مي آغاز 2 با تفكرات اميك   شروع ر معناشناسي مانند ترنر در نقطه     رويكرد او د  
                                                      

1. interpretation of cultures 

در اين نگاه پژوهشگر هنگام روبروشدن با پديده فرهنگي به معنـي يـابي و معنـي    : Emic دروني رويكرد داخلي يا . 2
  . مشاركتي امري ضروري است اين رويكرد در به كارگيري تكنيك مشاهده. پردازد سازي از نگاه مردم بومي مي
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كرد اما گيرتز پا     مي  سنتي با اين رويكرد فرهنگ را مطالعه       اين تفاوت كه ترنر در جامعه     
گيرتـز  . د نيز وارد شود   معني شناسي جدي  جديد نيز گذاشته است تا به عرصه         در جامعه 

در . كنـد  تن تفـسير مـي     فرهنگي را همچون يك م ـ     در اين نگرش واقعيت مورد مشاهده     
ينـدي  ا فر،فـسيري ايـن توضـيح ت  . واقع محقق به دنبال درك فرهنگ و توضيح آن است   

 سپس به سوي فرهنگ مقـصد       اي از فرهنگ مبدا مورد نظر است كه        است كه در آن لايه    
براي اثبـات كـردن از خـود نـشان       اين محقق در اين مرحله چيزي       بنابر. شود هدايت مي 

گري است كه در      كنش از سوي ابي به معاني توليد شده      ي دنبال دست دهد بلكه او به      نمي
 تنهـا قابليـت     ،مورد نظـر گيرتـز    در واقع شناخت كيفي     . پردازد عرصه فرهنگ به آن مي    

ه تابعيتي دقيق از مفهوم پارسـونزي        محدود مورد نظر او را دارد ك       برداري در جامعه   بهره
  .زمان و مكان اجتماعي را دارا است

هـاي   اسـتعاره  فرهنـگ متوجـه      دانست كه روش گيرتـز بـراي مطالعـه        در واقع بايد    
در . شـود  تفـسير    وسـيله محقـق   ه  بايستي ب   به عنوان متن است و همين متن مي        فرهنگي

فرهنگـي   گوناگون توليد شده     بي به معاني  يا  تفسير فرهنگ نوعي تلاش براي دست      واقع
 ـ  گيرتز ب .  صاحبان آن است   از سوي   ايـن قـضيه اشـاره دارد كـه بـراي امـر              هه روشني ب
كه براي همين است    . تواند موجود باشد    مي (Spilman,2002:65) معاني مركبي  ،يفرهنگ

هايي كـه نظـام اجتمـاعي در         يافته. هاست اي از يافته   گيرتز معتقد است فرهنگ مجموعه    
كند تا معـاني مختلـف را متبلـور        اي مختلف ولي با قواعد يكسان آن را توليد مي         ه قالب
 نظامي منظم از معـاني و نمادهاسـت كـه بـر مبنـاي آن                ،لذا به نظر گيرتز فرهنگ    . سازد
  .گيرد هاي اجتماعي شكل مي كنش

 هـر چنـد او بـه        ،كيد گيرتز بر شناخت معاني است تا دريافت قواعـد         أبايد دانست ت  
تـر   و توجه عميق  كند بلكه پيشنهاد ا    توجهي نمي  ان به وجود و حضور قواعد بي      چ عنو هي

در ايـن پـژوهش موضـوع     زي نما. (Edles, 2002:182) تر به معاني فرهنگ است و دقيق
يـابي   يعني به دنبال معنـي    . ايم  خود را دقيقا با همين طرح گيرتز انطباق داده         مورد مطالعه 

  .هستيم ي عروسيها ن مقاله ترانهير ا دطور خاص  و بهفولكلورعناصر 
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  روش پژوهش

سـاختاري  في از دو تكنيك مـشاهده و مـصاحبه سـاختاري و غير    در اين پژوهش كي   
هاي عـامي و     رسان مصاحبه و مشاهده غيرساختاري مخصوص اطلاع      استفاده شده است  

ات را  اند كه بيشترين اطلاع ـ     از ميان كساني برگزيده شده     گروه اين   .كم سواد بوده است   
  نفر زن و مـرد     435 خانواده اعم از     87اند و     بودهور موردنظر دارا     فولكل 1دهي پد زمينهدر  

  .ندبود از قوه كلامي مناسبي براي توضيح مفاهيم برخوردار شد كه به نسبت را شامل مي
ها و موضـوعات يكـسان و همگـن،          با پرسش نيز  هاي ساختاري    ها و مشاهده   مصاحبه

كـساني كـه در ايـن مرحلـه     . (Finnegan ,1992:22) دادنـد   مي قرارافراد را مورد پرسش
گرفتنـد، عبـارت بودنـد از افـراد داراي تحـصيلات دانـشگاهي و                  پژوهش قرار مـي    مورد

شناسـي گيرتـز      اين دو روش در قالب روش     . همچنين افراد عادي داراي اطلاعات مناسب     
نبال آن بود تا بتواند نكات رمزي       به كار گرفته شد و به غير از توصيف انسان شناختي به د            

  .را تبيين كندها    لألهو مفهومي فولكلور و به طور مشخص عنصر مورد مطالعه ما يعني
نتقال توصـيف   براي ا ) ساختاري و غير ساختاري   (هاي دو وجهي      اين روش  ،بنابراين

 اميك و هشود و با توجه به نگر شناسي به كار برده مي يابي و معني مفاهيم به عرصه معني 
، تفسير و   پسكند و   ، مفاهيم را توصيف     در گام نخست  اتيك به دنبال آن است تا بتواند        

رهاي عـامي و  بنـابراين وجـود كنـشگ    .  كـار خـود قـرار دهـد        شناسي را سـرلوحه     معني
آوري اطلاعات بوده است كـه بـه صـورت سـاختاري و غيـر                متخصص ابزار مهم جمع   

  . ندساختاري وظايف خود را انجام داده ا

  2 لأله

نـسبت بـه    ،  وسـيله آن  ه  هاي دختران و نوعروسان قوم تركمن است كه ب          ترانه ها    لأله
دهي به محورهاي زندگي مـشترك خـويش     اجتماعي خود در شكلـوضعيت فرهنگي  

                                                      
1. phenomenon 

2. lále 
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  . دارند  مي و گاهي دلتنگي هايي را از خود ابرازانتقادها
اي و  هاي قبيله يريات سخت گ با خاطر ـ اجتماعي دختران ، نام كنشگر فرهنگي لأله

وجود آمـدن مكـاني دور بـراي        ه   از ب  برخاستهاين خاطرات   تلخي  . قومي خويش است  
نـه  هـا        لأله بدين ترتيب . زندگي، فراغ از ياران و دوستان و دور افتادن از ايل خود است            

 باشـند و    مي  نيز صحرا تركمن بلكه درد دل دختران       نوعروسان تركمن هستند   تنها از آنِ  
  :ها ر ا به دو دسته تقسيم كرد  آنتوان از اين ديد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي نو عروسانها  لأله

توجهي والدين نـسبت بـه آمـال و آرزوهـاي عروسـان تـركمن           بيانگر بي ها       لأله اين
ل و خـانواده    افتادند و مجبور بودنـد از اي ـ       هاي غريبه مي    اني كه به ميان ايل    عروس؛  است

هـا بـه صـورت        زندگي تركمن در آن زمان    . ها از آن دور بيفتند     رسخخود جدا شوند و ف    
 هر ايلـي    رسيد دادند و فصل كوچ سر مي       نشيني بود و وقتي به ايلي غريبه دختر مي         كوچ

 نمايي از مراسم عروسي در ميان قوم تركمند



  61 له در فولكلور قوم تركمنلأ  

 و به همراه    كرد رفت و رو به سوي سرنوشتش حركت مي       گ مسير خويش را در پيش مي     
  .شدند تر ميتند و از ايل خود دور و دوررف ها عروسان نيز مي آن

 āq māyām qačip bāryār  آق مايام قاچيپ باريار 

 q sǔydin sāčip bāryārā  آق سويدين ساچيپ بار يار 
 sūydadon suyji jān ejam  سويده ده ن سويجي جان اجم

 rāni āĉip bāryārā  آراني آچيپ بار يار
   :معني

   شتر سفيدم گريزان است
   ريزد ميكه شيرهايش را بر زمين  در حالي

   تر از شير من و مادر شيرين
   شود تر مي دوررفته رفته دور و

بـار سـنگيني را از دوش       شناختند كـه بايـد        عروس را تازه واردي مي     ،خانواده داماد 
بـدين  . ليبـافي دارد و به تمام كارهاي خانه برسـد، از ظرفـشويي گرفتـه تـا قا         خانواده بر 
ختـران و نوعروسـان بـه نحـوي شـكل           ري اين د  پذي يابي و جامعه    يند فرهنگ ترتيب فرا 

لكـه  گرفتنـد ب   جنس درجه دوم مورد قضاوت قرار مـي       يافت كه آنها نه تنها به عنوان         مي
  .آمدند افرادي غريبه نيز به حساب مي

 yād ellar yāmān ellar  لر لريامان ايل ياد ايل

 uotur ādi urnumdā  اوتور دمادي اورنومدا 

 noγtā qārā sāčimi  نوغتا قارا ساچيمي

 Dārātmādi vāqtindā   داراتمادي واقتيندا

    :معني
    هاي سنگ دل ايل

    اي آرام بنشينم  نگذاشتند لحظه
    و موهاي سياهم را

    .اي زنم به وقتش شانه
شد با دلي لبريـز      يل خود شوهر داده م    ير از ا  ي به غ   كه ي عروس ،يبنابر اظهارات محل  
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 يينشـست و در تنهـا        مـي  غروب هنگام . رفت   انديشه فرو مي   ه ياد ايل خود، در    از غم ب  
  .سرود كرد و غم خود را به صورت ترانه مي درددل مي

 yāndāγ bāši yānāndā  يانداغ باشي ياناندا 
 yāndi degin ejajān  ياندي دگين اجه جان
 soγān bāši sālāndā  سوغان باشي سالاندا 

 Soldi digin ejajān  سولدي ديگين اجه جان 
   :معني

   سوزد ها زير آفتاب مي وقتي سر علف
   !سوزم، مادر جان  ميبگو كه من نيز

   پوسد وقتي سر پيازها مي
   !ام، مادر جان بگو كه من نيز پوسيده

  
 dāyim dāyzām galanda  داييم دايزام گلنده 

 yitdi digin ejajān  ييتدي ديگين اجه جان 

 boydāšlārim galanda   بويدا شلاريم گلنده

 öldi digin ejajān  اولدي ديگين اجه جان 

   :معني
   ام آمدند   دايي و خالهيوقت

   !بگو گم شده است مادر جان
   اگر هم سن و سالانم آمدند 

   بگو مرده است مادر جان 
مـاني  نگرش افراد خانواده به ويژه مادر نسبت به دوري دختر از خانواده در انـدك ز               

بنـابراين او نيـز     . يابد كه دختر خود را از خود دور كرده است          ند و مادر درمي   ك  تغيير مي 
. سـازد  همـراه مـي   هـا        لأله كند و اين دلتنگي را با سرودن        مي در فراق دختر خود دلتنگي    

 به ميان ايلي ديگر رفته، داغدار است        اكنون كه در آغوشش پرورده و       ي ياد دختر  ازمادر  
هـا بـا      شب تواند   نمي موش كند و طاقت دوري او را ندارد و        تواند دخترش را فرا    و نمي 
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  .آرامش چشمانش را بر هم بگذارد
 āy doγāndā bātmāyār  آي دوغاندا باتمايار 

 itlar ölip yātmāyār  ايت لر اوليپ ياتمايار 

 sānĉilāmiš ejasi  سانچي لاميش اجه سي 

 qizdān āyri yātmāyār  قيزدان آيري ياتمايار 

   :معني
   رود ماه رو به غروب نمي

   شود ها خاموش نمي زوزه سگ
   چديپ يو مادرش از درد به خود م

   گريد در بسترش آرام مي
ال ديـدن خـواهران و      به دليل خصايص و قواعد خاص قومي براي نوعروس احتم ـ         

و حتي امكان شركت او در مراسم عروسـي خـواهران       .  سختي وجود دارد   برادران نيز به  
 ه نيز عامـل ديگـري بـراي سـرودن          همين نكت  ،آيد نش نيز به سادگي به دست نمي      برادرا
  . ستها  لأله

 āy doγupdir dedilar  آي دوغوپدير ديديلر

 āy lānipdir dedilar  آيلانيپ دير ديديلر 

 maning körpa doγānim  منينگ كورپه دوغانيم 
 öylanipdir dedilar  اويله نيپ دير ديديلر 

   :معني
   گويند ماه طلوع كرده است يم

   چرخد و در آسمان مي
   گويند برادر كوچك من مي

   عروسي كرده است
 بيـانگر    لألـه  اما گـاه     . بيانگر درد هجران نوعروسان تركمن است       لألهبه اين صورت    

بنا به رسوم قديم، دختر جوان را پس        . درد هجران ميان عروس و داماد جوان نيز هست        
گذاشتند و داماد حق نداشت نـزد او بيايـد و            ي مي دوسال در خانه پدر   از عروسي يكي    
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گرفتند و     او را به ميان مي     ديدند آمد و مردم او را مي       ه ايل او مي    اگر داماد پنهاني ب    احياناً
شناختي و نه امري جـدي قابـل    نين مراسمي بيشتر در جنبه زيبايياما امروزه چ . زدند مي

  .مشاهده است
 āy doγupdir xat yānāq  ط ياناق آي دوغوپدير خ

 čizilipdir čit yānāq   چيت ياناق چيزيليپدبر
 küp kalmakin kürākam  كوپ كلمه كين كوراكن 

   :معني
   ماه چون خطي طلوع كرده 

   و چون چيت چند خط به رويش افتاده
   زياد اينجا نيا اي داماد جوان

 ؛آيـد  ست كه براي نوعروسان پيش مـي      تي ا  و مشكلا  ها   حكايت تمام محدوديت    لأله
 را بايد انعكـاس      لأله .از كارهاي سخت و دوري از پدر و مادر گرفته تا دوري از شوهر             

دانست كه در امر انتخاب در ازدواج به آمال و نظر آنها توجه              دنياي غم آلود نوعروسان   
  :اندازيم نگاهي مي عروسان  لأله به چند اينك. نشده است
 āq keĉāning üstünda  وستوندهآق كچانينگ ا

 jāyim qāldi ejajān  جاييم قالدي اجه جان 
 durli tāvāq ičinda  دورلي تاواق ايچينده 
 pāyim qāldi ejajān  پاييم قالدي اجه جان 

   :معني
    روي نمد سفيد خانه

   جاي من خالي مانده است مادر جان
   و در بشقابهاي رنگارنگ 

   ه، مادر جانسهم من به جا ماند
 

 āy doγār harza – harza   هرزه -آي دوغار هرزه 

 har pudāγi bir yerda  هر پوداغي بير يرده 
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 yāγši qiz yāmān yerda  ياغشي قيز يامان يرده 
 man yānāyin šul darda  من يانايين شول درده 

   :معني
   ماه چون خطي طلوع كرده

   فتهو هر شاخه اي از آن به سويي پيش ر
   دختري خوب به ميان ايلي بد افتاده است

   سوزم  مين درديمن در ا
  

 āγāč bāšindā hozā  آغاچ باشيندا حوزا

 bilmāni düšdüm köza  كوزا؟يابيلماني دوشدوم 
 ātām – ānām bičara  ام بيچاره اتم آن

 mani berdi bir yādā  مني بردي بير يادا 
   :معني

   ياهيقوزه اي بودم در سر گ
   دانم چگونه در ميان آتش افتادم نمي

   بيچاره پدر، مادرم
    اند مرا به ايلي غريب داده

  
 alimdan suyšām qāčdi  اليمده ن سويشام قاچدي
 bilmadim nirāk dušdi  بيلمه ديم نيراك دوشدي 

 ālāgözli boydāš jān  آلاگوزلي بويداش جان 
 ārāmiz dāγā düši  آراميزا داغ دوشدي 

   :معني
   اي از دستانم افتاد  شيشه
   .دانم كجا فرود آمد نمي

   اي دوست من كه چشماني زيبا داري 
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   اند ها در ميانمان قرار گرفته وز كوهامر
  

 suvā gitdim düšmāga  سووا گيتديم دوشماگه 
 ankildim su ičmāga  انكيلديم سو ايچماگه 

 evimizdan bir xat galdi  ط گلديخاويميزده ن بير 
 qānātim yoq učmāγa  قاناتيم يوق اوچماغا 

   :معني

   به كنار چشمه رفتم 
   خم شدم تا آبي بخورم

   مان رسيد نامه اي از خانه
   افسوس بال ندارم كه پرواز كنم

  
 suvā girdim boylādim  سووا گيرديم بويلاديم
 su ičinda oynādim  سو ايچينده اويناديم 

 yād obāning ičinda  ا نينگ ايچيندهياد اوب
 yāliq čakip āγlādim  ياليق چكيپ آغلاديم

   :معني

   خود را به رودخانه زدم

   و به هر سو جنبيدم
   و در ميان ايلي غريبه 

   پشت روبندم، پنهاني گريستم
   

 suvā girdim āt bilan   بيلنسووا گيرديم آت
 boynum doli xat bilan  ط بيلنخبوينوم دولي 

 yesar maning mānglāyim  يسر منينگ مانگلاييم 
 yāzilipdir yādbilan  يازيليپدير ياد بيلن 
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   :معني

   با اسبي وارد آب شدم 
   با گردني پر از خط و نوشته
   ام روي پيشاني بخت برگشته

   اند اي نوشته غريبهسرنوشت مرا با 
  
 süyda qāymāq garak   قايماق گره ك سويده

 qāymāγini yāymāq garak  قياماغني يايماق گره ك 

 yādā qizin peraning  ره نينگ يادا قيزين پ
 gözlarini oymāq garak  گوزلرني اويماق گره ك 

   :معني

    شير لازم است و سرشير

   و سرشير را بايد به هم زد 
   دهد  شمان كسي را كه دختر به غريبه مي چ

   ون كشيد بايد از حدقه بير
  

 češmāni lāli lādilār  چشماني لالي لاديلار
 suvin pāylār dilār  سووين پايلار ديلار 

 mang söymadik yārimi  منگ سويمه ديك ياريمي 
 bāšimā bāγlā dilar   باشيما باغلا ديلار

   :معني

   چشمه زلال را گل و لاي
   هايش را تقسيم كردند و آب

   اشتم و كسي را كه دوستش ند
   به من پيوند دادند
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   دخترانيها  لأله

. انـد  هاي بسيار زنـدگي كـرده    هميشه در ميان مشكلات و محدوديت دختران تركمن 
 ،پـسر . شـدند  ها از همان ابتداي تولد بين فرزند پسر و دختر اخـتلاف قايـل مـي          تركمن

هاي   دختران تركمن در ميان تعصب   .دانستند عزيز خانواده بود و دختر را از آن غريبه مي         
سرودند و    مي  لألهسوختند و گاه درد دل خود را به صورت           ها مي  كوردلانه و محدوديت  

انگيـزي شـروع بـه       نشـستند و بـا صـداي حـزن         رفتند و دور هم مي     به جاي خلوتي مي   
  :كردند خواني مي  لأله

 qizlār dāγā čiqāyling  قيزلار داغا چيقايلينگ

 gülüp oynāp bukiling  اپ بوكيلينگ گولوپ اوين
 agsilmāna dardimiz  اگسيلمانه درديميز

 galing lāla qāqāyling   قاقايلينگ  لألهگلينگ 
   :معني

   برويم بالاي كوه! دخترها

 نمايي از مراسم عروسي در ميان قوم تركمن
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   و شاد و خندان جست و خيز كنيم 
   تا درد هايمان فرو ريزد

    بخوانيم  لألهبياييد 
 .گي خود از عواطف لازم برخوردارند      شدن به شريك زند    دختران تركمن در وابسته   

كننـد و شـرح      آنها چگونگي طي مسير به سوي اهداف زندگي مـشترك را تعقيـب مـي              
  .سازند نمايان ميها    لألهچگونگي انجام اين امور را در

، دختران و حتـي پـسران در انتخـاب همـسر مـورد               قوم تركمن  هاي گذشتة   در نسل 
 و آيين رخ داده     ها  خصلت دليلاين محدوديت آزادي به     . اد نبودند  چندان آز  علاقه خود 

هـا و    در نسل نوين هم، چنـين محـدوديت       . وديابي آنها تعريف شده ب     يند فرهنگ در فرا 
ر مسايل قومي خصوصيات شكل گرفته     هايي براي ازدواج وجود دارد كه علاوه ب        سد راه 
ع خاصـي از    مايل به انتخاب نو    نوع تحصيلات و ت    ،پذيري مانند سطح تحصيلات    جامعه

. هاي جديدي باشد    تواند سد راه    مي  رو به مدرنيته تركمن نيز     زندگي اجتماعي در جامعة   
  موانعي براي رسيدن به زوج دلخـواه و زنـدگي          ، چه در نسل جديد    چه در نسل قديم و    

 از اين اي    به نمونه . دكشن مشترك وجود دارد كه دختران عاملان اين موانع را به انتقاد مي           
  :توجه فرماييدها   لأله

 suvā gitdim mis bilan  سووا گيتديم ميس بيلن
  Doldurdum havas bilan  دولدوردوم هوه س بيلن 

 yāri yārdān āyrāning  ياري ياردان آيرانينگ 
 güni gečsin yās bilan  گوني گچسين ياس بيلن

   :معني

    با ظرفي مسي كنار رود رفتم

   حسرت شدظرفم پر از  
    در عزا و ماتم بگذرد  روزش

   كند  يار را از يار جدا مي
يابي بـه شـرايطي غيـر از    دنبال دست دهي به زندگي شخصي به      دختر تركمن در سامان   

غريبه عروساني كه در وابسته شدن به ايل        . شرايط عروسان نسل قبل از خود بوده است       
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فتار شـدن بـه چنـين       ن دم بخت از گر    شكواييه دخترا  .كردند احساس تنهايي خاصي مي   
  .نمايان استها    لألهوضعيتي در

 āqiz sāčing yāγlāmā  آ قيز ساچينگ ياغلاما
 yādā güvaning bāγlāmā  يادا گوونينگ باغلاما 

 yādir güvaningda kasa  يادير گونينگه ده كسه 
 öz ilim dip āγlāmā  اوز ايليم ديپ آغلاما 

   :معني

   غن به موهايت نمالآهاي دختر رو

   به غريبه ها دل مبند

   تا وقتي دلت را شكستند
   به ياد ايل خود نگريي

بختـي    آنها به دنبال نيك    ؛اي است  دهنده اميال و آرزوهاي ويژه      نشاني دختران   ها    لأله
 را به    در حالي كه والدين پيشنهاد زندگي با اغنيا و ثروتمندان          ،و سبك بالي خود هستند    

 ـهـاي فرهنگـي   هـاي جديـد از آگـاهي    درواقـع نـسل  . دهند يآنها م  اي  اجتمـاعي تـازه   
ه فـضايي را بـراي آنهـا بـه وجـود            برخوردارند و همين تفاوت بين آنها و نـسل گذشـت          

اين نـوع    هايي از  ي زير نمونه  ها     لأله .دهد  عواطف آنها را تحت تاثير قرار مي      آورد كه    مي
  :باشد مي

 su āqār kanār gidar  سو آقار كنار گيده ر
  bu jānim yānār gidar  بوجانيم يانار گيده ر

 dagmāng qizing güvanina  ده گمانگ قيزينگ گوونينه 
 mihmāndir qonār gidar  ميهمان دير قونار گيده ر 

   :معني

   ست  از كناري آب جاري

   سوزد و جان من در آتش مي

   دل دختر را به درد نياوريد 
   ت كه خواهد رفتاو مهماني اس
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 āq qušlār qārā qušlār  آق قوشلار قارا قوشلار

 yārim dāšdir boydāšlār  ياريم داش دير بويداشلار 
 yārimdān sāvγāt galdi  ياريمدان ساوغات گلدي

 güvanim xošdir boydāšlār  گوونيم خوش دير بويداشلار 
   :معني

   هاي سفيد و سياه  اي پرنده

   ار از من دور افتاده است ي،اي دوستان

   اي از او رسيده  سوغاتي

   و دل من به آن خوش است
  

 su āqār čirfin bilan  سو آقار چيرفين بيلن 

 qiz qāydār qārĉin bilan  قيز قايدار قارچين بيلن 

 dagmāng qizing gövüna  ده گمانگ قيزينگ گوونونه

 oynāsin lāĉin bilan  اويناسين لاچين بيلن 
   :معني

   ست آب با پيچ و تاب جاري

   آيد ه دست مي ب1و دختر قارچين
   دل دختر را نيازاريد

   بگذاريد با باز بازي كند
  

 suvā gitdim mis bilan  سووا گتيديم ميس بيلن 
 aglatdim havas bilan  اگلتديم هوه س بيلن 

 yāring gidan yoluni  يارينگ گيده ن يولوني 
                                                      

  .نوعي بافتني چون قاليچه است .1
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 güzadim talvās bilan  واس بيلن گوزه ديم تل
   :معني

   با ظرفي مسي كنار رود رفتم
   و آرزو بر دل نشستم

   و راهي را كه يار رفته بود
   وار نگريستم ديوانه
  

 sāri qāvin biŝipdir  ساري قاوين بيشيپ دير
 sāpāγindān düšüpdir  ساپاغيندان دوشوپ دير 

 maning jurām anagüĺ   - انه گول -منينگ جورام 
 yād ellara düšüpdir  ياد ايل لره دوشوپ دير 

   :معني
   خربزه زرد رسيده است
   و از بوته اش جداشده

   - انه گل-دوست من 
   .ميان ايل غريبه افتاده است

  
 sahar qiγirān tāviq  سحر قيغيران تاويق 
 sahar qiγirmā tāviq  سحر قيغير ما تاويق 

 man yārā nāma dedim  ديم من يارا نامه دي
 yār yuzi manda sāviq  يار يوزي منده ساويق 

   :معني
   كني  مياي مرغي كه هر سحر فرياد

   ديگر فرياد نكن
   آخر من به يار چه گفتم

   .كه دلش از من سرد شده است
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 qāpimizdān bāqmā oγlān  قاپي ميزدان باقما اوغلان 
 göz qāšingi qāqmā oγlān   گوز قاشينگي قاقما اوغلان

 bizi sāngā bormazlar  بيزي سانگا برمزلر 
 ič bāγringi yāqmā oγlān  ايچ باغرينگي ياقما اوغلان

   :معني
   !از درگاهمان نگاه نكن، اي پسر

   !به سوي ما چشمك نزن، اي پسر
   ما را به تو نخواهند داد

   !بيهوده دلت را خون نكن، اي پسر
   

 qarāčā āting nāli man  ا آتينگ نالي من قرا چ

 dasta yüpak nāli man  دسته يوپك تاري من 
 didām māngā quvānmā  ديد ام مانگا قووانما 

 kasa kining māli man  كسه كينينگ مالي من 
   :معني

   من نعل اسب سياهي هستم
   من تار دسته اي ابريشمم

   به وجود من نبال! برادرم
   ن ديگران هستممن از آ
  

 sāndiqim – sāndigim   صانديقيمـ صانديقيم
 sāndiqā dāyāndiqim  صانديقا دايانديقيم 

 yād ellāring ičindā  يادايل لارينگ ايچيندا 
 hāyip maning yāndiqim  هاييپ منينگ يانديقيم 

   :معني
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   !اي جامه دان من! اي صندوق

   !و راز دار من هستي گاه اي كه تكيه

   آگاه باش كه من در ميان

   سوزم قومي بيگانه، غريبانه مي

  
 man galyānčām, sil buljāq  من گليان چام، سيل بولجاق 

 buqčā bāγim, nil buljāq  بوقچا باغيم، نيل بولجاق
 doldā duran āq qušāq  دولدا دورن آق قوشاق

 sāyrāp duran dil buljāq  ثايراپ دورن ديل بولجاق 
   :يمعن

   هايم سيلي خواهد شد اشك
   چون درياي نيل، بقچه ام را در خود غرق خواهد ساخت

   آن گاه شال سفيد كمرم
   هاي من خواهد بود زبان گوياي رنج

  
ز بولديدرديم دوا س  dardim davāsoz buldi 
ز بولدي اوييم صفا س  öyim safāsoz buldi 

 ?man olāsām kim āγlār  من اولاثام كيم آغلار؟ 
 gorimi qāzān āγlār   گوريمي قازان آغلار -

   :معني
   درمان دانست يدرد مرا ب
    صفايو دلم را ب

   در مرگ من چه كسي گريه خواهد كرد؟
    فقط گوركن-
   

 āγāč bāšindā durdim  آغاچ باشيندا دورديم 
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 dibinā sulār berdim  ولار برديم ديبينا س
 sāmsāriq yāring alindān   اليندان يق يا رينگسام سار

 ham āγlādim ham güldim  هم آغيلاديم هم گولديم 
   :معني
    رفتمي درختيرو

   آن را آبياري كردم
   سرانجام از دست شوهري نادان

   گاه گريستم و گاه خنديدم
  

 āq quš bulip učsādim  آق قوش بوليپ اوچثاديم
 ela yolim āčsādim   اديمايله يوليم آچس
 öz eliming suvindān  وويندان اوزايلمينگ س

 yātip yātip ičsādim  اديم  يا تيپ ايچسياتيپ

   :معني
   اي سبك بال كاش همچون پرنده

   يافتم قدرت پرواز داشتم و راهي به سوي ايل خود مي
   ام را از ديدار آن گاه جان تشنه

   .كردم مردم ايل، سيراب مي
  

 !ellārmizdā dāγmidir  ! داغ ميديرايل لارمزدا 
 ?üsti kosa bāγmidir  اوثتي كثه باغ ميدير؟ 

 üčip bāryān āq qušlār  اوچيپ باريان آق قوشلار؟
 ?ilim – gunum sāγmidir  ايلم، گونيم ثاغ ميدير؟

   :معني
   هاي بلند مسكن گرفته است آيا ايل من در ميان كوه
   يا در مكاني درختزار؟
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   ندگان سپيد بال بگوييد اي پر
   حال و روزگار ايل من چگونه است؟

  
 āsmāndāki nar bulut  آسماندانكي نر بولوت 

 sāngā āšiq yer bulut  ! انگا عاشيق ير، بولوتس
 ?asmāndā kāring nāma  مانداكارينگ نامه؟ اس

 !yera dukyāng dar bulut  ! يره دوكيانگ در بولوت
   :معني

   !انياي ابر آسم
   زمين عاشق توست 

   ات  چرا بر چهره
    عرق نشسته است؟

  
 obā čiqāsim galyār  يم گليار اوبا چيقاس
 desa bulāsim galyār  يم گلياردسه بولاس

 desa boyli jān qizlār  ه بويلي جان قيزلار دس
 sizi gorāsim galyār  يم گليار سيزي گوراس

   :معني
   خود برومآرزومندم كه به روستاي 

   در جمع دوستان خود باشم
    اي دوستان دوران كودكي
   آرزو دارم كه شما را ببينم

   

 dāγlāring bāši yānār  داغلارينگ باشي يانار
 kolānip dāši yānār  كولانيپ داشي يانار 
 kim elindān āyrilsā  ا كيم ايليندان آيريلس
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 yüragining bāši yānār  يوره گنينگ باشي يانار 
   :معني

   ها روشنايي آفتاب، بلنداي كوه
   كند  ميهاي آن را روشن و دامنه

   اما كسي كه از ايل خود جدا افتاده است
   ديسردلش به درد آ

  
 āγāč bāši burilār  آغاچ باشي بوريلار

 dibindā sür darilār  ور دريلار ديبيندا س
 kim elindān āyrilsā  ا كيم ايليندان آيريلس

 oning bouni burilār  اونينگ بويني بوريلار
   :معني

   اند  درختان، سر به سوي زمين خم كردههاي سرشاخه
   و تماشاگر جوي روان در پاي خود هستند

   هركس كه از ايل خود جدا شود 
   .شود يگردنش خم م

  
آوري  ي جمـع اه ـ    لأله در بين . شوند   اكثرا به صورت دو بيتي سروده و اجرا مي         ها    لأله

ي دوبيتي به وجود آمده است ديده       ها     لأله تر كه در واقع از اتصال       شده يك مورد طولاني   
ي دوبيتي است به ايـن نمونـه        ها     لأله هاي  شود كه داراي همان مفاهيم و جهت گيري         مي

  :توجه كنيد
   چومير گيدر اجـــه جـــان  چونقير قويا داش آتسانگ 

čonqir quyā dāš ātsāng čömir gidar eja jān  
  يتر گيــــدر اجـــه جــــان   ياد ايـــل لره قيز برسانگ

yād ellara qiz bersāng  yitar gidar eja jān  
   اوتـــــرد مــــادي اورنمدا  يـاد ايلر يامــان ايـــل لــر
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yād ellar yāmān ellar oterdmādi ürnimdā 

  ـــدي ودقتـتنـــدا اوردرمــ  ا ســـاچمينــوخته قــــاو
nüxta qāvā sāčimi ördirmadi vaqtindā 

   دولدان آسقن اجــــه جـان   ايگنـــان بيلـان يونگسامي
ignān bilān yungsāmi doldān āsqan eja jān 

  اولدي ديگين اجــــه جـان  زيم گلندالابـــويداش 
boydāš lāzim galandā öldi digin eja jān 

  جـــايم قالـــدي اجـه جان   نگ اوستندا آق كچــــاني
āq kečaning üstündā jāyim qāldi eja jān 

  پــايم قــالدي اجــه جــان  دورلــــي تابقنگ ايچندا 
durli tābqing ičindā  pāyim qāldi eja jān 

   اودين سوندير كولين چك  چلــم چكــا چلم چـك 
čalam čaka čalam čak odin söndir külin čak 

   ينگ سـه سيندان دلن چك  يـــــاد اقيزين بـــرانينگ 
yādā qizin berāning  yengsasindān dalin čak  

  :ترجمه
اگر به چاه عميقي سنگ بينـدازي       

اگر به جـاي     مادر جان و     ؛شود گم مي 
؛ مـادر   شود دوري دختر بدهي گم مي    

 غربت جاي بـدي اسـت و مـرا          .جان
نــشينم و نگذاشــتند در جــاي خــود ب

موهاي سياهم را ببافم، نـخ و سـوزن         
مرا از گوشه آلاچيقمـان آويـزان كـن         

ها وسـايل مـرده را از گوشـه          تركمن(
ــزان خ ــه آوي ــيلبان ــد م ــي و ) كنن وقت

 دختر تركمن
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بـر  . ام  م و خويشانم آمدند بگو مـن گـم شـده          ام و اگر قو    همسالانم آمدند بگو من مرده    
  . در بشقاب ماندهم هنوز حتماً جاي پايم مانده، و سهم غذاي، خانهروي نمد سفيد

كشي، آتشش را خـاموش كـن، خاكـسترش را بكـش          خيال قليان مي   اي كسي كه بي   
دهـد، بايـد او را دمـر     هركسي كه به جـاي دوري دختـر مـي   ) آتش دل من كافي است   (

  1.خواباند و سرش را بريد

  :ها افتهير يتفس

  گرايي نسل نو ، خاص لأله
، بررسي درون كمن كه مورد مطالعه ما قرار گرفته حوزه ديگري از فرهنگ شفاهي تر     

 زنـان   اي اسـت كـه از زبـان دختـران و            تركمني ترانه   لأله. ي تركمني است  ها     لأله كاوانه
شه و حيـات جـنس    است كه خصوصيات فرهنگي اندي    شود و مجاري    تركمن جاري مي  

شـود كـه    حظه ميملاها    لألهدر اين. گذارد مونث را در جامعه زنان تركمن به نمايش مي 
انـد كـه ايـن نكـات سـطح             نكاتي درباره زندگي خود پرداختـه      دختران و زنان به طرح    

نـدگي اجتمـاعي    هـا را در عرصـه ز       عي و سازمان فرهنگي تركمن    اي از نظام اجتما    ويژه
شـكايت و  و  بـا دل نگرانـي   گفتماني كه باز هم در ايـن حـوزه  .دهد زنان به ما نشان مي    
  . اجتماعي استـ يان كننده نكات مهمي درباره زندگي فرهنگي انتقاد مطرح شده و ب

 كـه بـا     كنـد   حكايت مي هاي جانسوز دختراني     از فغان ها       لأله طور كه گفته شد،    همان
 و بـا     هـاي خـود شـده       گيري نـا بجـاي خـانواده        ي سن و سال، قرباني تصميم     وجود كم 

بـه  هـا        لأله .اند  ود پرداخته به گذران مابقي عمر خ    ها   گيري  رضايت تلويحي به آن تصميم    
ت هاي دختران ساده و معصوم تركمني اسـت كـه دس ـ           كنندة ناله   اي بيان   صورت گسترده 

همين انگاره، بـراي دختـران      . شان چندان باز نبوده است     آنها در امر انتخاب همسر آينده     

                                                      
  .توانيد به منابع زير مراجعه كنيد  مي بيشتر براي اطلاعاتهمچنين .1

هـاي زنـان    نغمـه )  جها، مقدمه اي بر ادبيات عاميانه تركمن) بها،  نگاهي به فرهنگ مادي و معنوي تركمن  ) الـف 
 ها سيري در ادبيات شفاهي تركمن، مراحل همسر گزيني در بين تركمن) هـياپراق، )  دتركمن،
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 خود را نسبت بـه عناصـر مـزاحم در سـنت     تا گفتمان انتقادي  هتركمن زمينه خوبي شد   
ابعـاد  شـود،     اعي دختران و زنان جوان بيشتر مـي        هر چه آگاهي اجتم    به ويژه  ائه دهند ار

 و در تبيـين آن بـا تـلاش بيـشتري حاضـر      دهنـد   مـي گفتمان انتقادي را بيشتر گـزارش       
  .شوند مي

اي بـراي      گفتمان انتقادي كه آنها در مقابل چنين ياس و نا اميدي تحميلـي             براي اين 
 و قضاوت خود را     گيرند  مي را از ادبيات شفاهي       خود  ابزار كار  اخود سامان داده اند، آنه    

كـار جالـب دختـران و    . دهنـد   شفاهي ارائه ميبر مبناي ماهيت وجودي اين نوع ادبيات     
زنان جوان تركمن در زندگي روزمره نشان داد كه آنها عـضويت در قوميـت تـركمن را                  

آنها به يك چيـز توجـه       . رندآو ي، محترم و شايد مقدس به شمار مي       هنوز دوست داشتن  
 ولي محتواي دروني را بر مبناي خصوصيات      يباي سنتي را بايد نگه داشت     قالب ز : دارند

دختران تركمن آنچه را در زمان اكنون  .  نظم بخشيد  بار ديگر مكان اجتماعي بايد     زمان و 
 بـه لحـاظ محتـوايي و درونـي شـبيه          گيرند هرگـز     دانند و به كار مي      راي خود لازم مي   ب

بعـدي، حتمـي و لايتغيـر در نظـر          دانند و تكرار طبيعت را نيز بـراي نـسل            گذشته نمي 
 آنهـا معتقدنـد بايـد       ين مورد عبارت بسيار جالبي دارند؛     دختران تركمن در ا   . گيرند نمي

گرايي، نسل  تركمن بود اما متناسب با خصوصيات زماني و مكاني خاص و همين خاص        
ده اسـت كـه جامعـه را بـه سـوي      يي در جامعـه كـر  هـا  نو را دعوت به ايجاد نـو آوري      

شناختي نسل گذشته در عين حالي كه         گفتمان زيبايي  ،بنابراين. دهد  سوق مي  شدن  مدرن
به عنوان بخشي از ميراث ادبي و اجتماعي حفظ شده است اما در نسل جديد محتـواي                 

ل در هاي روشنگري و روشنفكري ايـن نـس    با انديشه آن ضمن حفظ قالب سنتي دروني
  . آميخته و تغيير يافته است

ركمن، نه تنها مربـوط     گفتمان معطوف به مدرنيت در اين لحظه از حيات اجتماعي ت          
كـه   فكـر شـود بل      آن  تواند در جامعه جديد تركمن گفته و درباره        به اموري است كه مي    

 تواند قوام بخـش آن   در چه زماني و با چه آمريتي مي       درباره اين نيز هست كه چه كسي      
هـاي دختـران و زنـان جـوان          گيـري   گفتمـان جديـد در موضـع       ،باشد و در اين حالـت     

 تركمنـي   هاي نظام فرهنگي اجتمـاعي     دهنده معاني و ارتباطات جديد آنها با پديده        نشان
  .است
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  :توجه كنيدها    لألهاي از اين اكنون به نمونه
  

ر خرده يمنه ب، ميجايينيم نيياوراش، پييباشم چد
  ، لمدلهيم بيمتي قوربا، اوغلانه

bāšim čiddayip, orāšiyim ninisāyim, 

mani bir xirda oqlāna verbā γimatim 

bilmdila 

   :معني
، با اسباب و اساس خود چه كنم، سرم جوانه زده است

  ، ارزشم را پاس نداشتنداند مرا به پسري كوچك داده
 

كنند و بـر     رات خود را بيان مي    خاطها       لأله شود كه نوعروسان در     گونه دريافته مي    اين
آمـدة    به دست  و مشي زندگي را بر مبناي تجربيات         انديشند  مبناي چنين بياني به آنها مي     

  :گويند زنان تركمن، در يادآوري برادران خود مي. دهند عهد جديد سامان مي
  

آخان ، منه ره ب ره گلر، وك قارداشمي بين ايديگلس
ش الكدن ي گورمممو چون بال گتور و گونيسودان من

  انم گليدوله گولونن منم ، هيات

galseydin ey büyük qārdāšim, mana rah 

ba rah güllar āxān sudān manimčun bāl 

gatür va gün görmamiš ölkadan atayi 

dolu gülünan manim yānima gal 

   :معني
، هاي رنگارنگ براي من گل، اي برادر بزرگم اگر آمدي

كه ن براي من عسل بياور و از سرزميني و از آب روا
  با دامني پر از گل پيش من بيا، خورشيد نديده باشد

 

يزهايي را مناسب ميـل     كنيم كه دختر از برادر بزرگتر خود چ         ملاحظه مي   لألهدر اين   
 اين دختر همان عروسي است كه بـدون اختيـارش او را بـه شـوهر                 .كند خود طلب مي  

گيرد كـه چيزهـايي را       ها و بايدهاي زندگي خود تصميم مي        هستاو در مقايسه    . اند  داده
داشته باشد كه آرام بخش او باشند و در مثالي زيبا و اديبانـه در قالـب توصـيفات ذكـر                     

 ،بنـابراين . دهـد  ، اين خواسته و طـراوت انديـشه خـود را بـه او نـشان مـي                 پيشينشده  
هـايي بـه    لـب چنـين گفتـه   گي حوزه عمومي در قا فرهن –دگرگوني در قواعد اجتماعي     



 1386 پاييز 10شماره /  فرهنگ مردم ايران 82

  :خوانيم اي ديگر مي  لألهدر . شود وضوح ديده مي
  

و ،  المدشادق الردميوگاهدان دود، ورميگون به گون ب
اوزچرقدم گوتوروب باشم ، انندهين يگاهدان اوزگه الن

  ندن چوخله اوخشوردوميز ليو گ، اورتوب

günbagün böyürüm ra gāhdān düdey 

alimda šāddiq elardim, va gāhdān özga 

elinin yāninda, öz čarqadim götûrûb, 

bāšim örtüb va gizlindan čoxla 

oxŝurdum. 

   :معني
روز به روز بزرگ و بزرگ تر شدم، گاهي ني به دست 

شادي كردم و گاهي در كنار ايل بيگانه روسري خود 
  ر گرفتم و زار زار پنهاني گريستمبر س

  

 

 عروسـي  ةهاي نفساني و عاطفي سر كـوب شـد      ر ديگر به خواسته    با  نيز،   لألهدر اين   
آفريني خود را     ياو سير قهقرايي شاد   . خوريم ه نمايندگي از ديگر عروسان بر مي       ب جوان

وت و شادابي وقتـي بـه       اي به آن طرا    دهد كه دختر بچه     كند و نشان مي     در اينجا ذكر مي   
  . سپارد يش به سوي گريه سر ميها توجهي، خنده ترين بي كوچكرود با  خانه بخت مي

هـاي   ي عاشـقانه گـاهي محتـوا و روش   هـا      لألـه  عاشقانه هستند و ايـن    ها       لأله گاهي
 موجود بر سر راه پر طـراوت        وانعمها       لأله  و گاهي اين   كنند  ورزي را نيز نمايان مي     عشق

  :توجه كنيدها    لألهاي از اين به نمونه. دنكش عاشقي را به تصوير مي
  

 دله يلمدم، ايم مكه پاداق دوزلدم دوزلده بيرديستيا«
  »)پتر(سته لم چادر ي اترك منه اوز اي، ايچا

istirdim maka piddāq dûzaldam, düzalda 

bilmadim, ey dali čāy, ey atrak mani öz 

istahlim čārdira yetir. 
   :معني
اي . خواستم ذرت بو داده درست كنم اما نتوانستم مي

  .ه، اي اترك مرا به يارم برسانانرود ديو
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  :گويد بينيم كه دختر يا زن جوان مي  مي ديگري لألهيا در 
  

سته ينم، ايسته لم هاردده، من سننيسته لم هاردده، ايا
سته لم، اما منم ي اياده چوخله جوان وارده ايلم، دن
  اننددهيم سنن ياور

istahlim hārdadi, istahlim hārdadi, 

man saninam istahlim, dünyāda čoxlu 

javān vardi ey istahlim, āmā manim 

ürayim sanin yānindadi 

   :معني
. من با تو هستم اي يار. يارم كجاست، يارم كجاست

ما دل من با آر است اي يار در جهان جوان بسيا
  .توست

 

د بدين ترتيب تركيباتي از فكر و احساس عاشقانه براي زنان و دختـران جـوان مـور                
پردازند اما محتـوا را      نظر است كه آنها با به كارگيري ابزار ادبيات شفاهي به ابلاغ آن مي             

  . دهند خواهند تغيير مي  ميگونه كه آن
بـا  خوريم كـه بيـشتر آنهـا          ي حماسي بر مي   ها     لأله به نوعي ها       لأله در نوع ديگري از   

ي زنـان خوانـده     از سـو  حسي مذهبي و ملي براي تحريك احساسات مردان ايل خـود            
لت ايجاد چنين احساسات حماسي از سـوي زنـان، وابـستگي احـساسي و               ع. شوند  مي

نـساني و خيـالي،   عاطفي آنان با مرد قوم خود است و تركيبي از عناصـر انـساني، غيـر ا               
آفرين توجـه   ي شـور   حماس  يها     لأله اي از اين    به نمونه . ي است هاي سازنده چنين حماسه  

  :كنيد
نن، ي گيدان دووشونن پالتار نه گي م منم قارداشميا

له، اونون ين اوستونه چال چاپر اين دوشمنييوغضب ال
  آلنه نشانه توت

ey manim qārdāšim meydān dövüšünnan 

pāltārini geyginan va qazab aliyin 

düšmanin üstüna čāl čāpar eyla, onu 

āllina nišāna tüt. 
   :معني

و بر دشمن غاصب بتاز و اي برادرم لباس رزم بپوش 
  .پيشاني او را نشانه گير
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شود كه بيشترين حد وجد و مردانگي را در          به نحوي سامان داده مي    ها       لأله اين گونه 
ستادن در مقابـل    آن چيـزي كـه در نـسل گذشـته بـراي اي ـ            . كند  مردان تركمن ايجاد مي   

كـردن    ي نهادينـه  و بـرا   اكنون وضعيت ديگري به خـود گرفتـه          ،رفت دشمنان به كار مي   
 مـسائل و مـشكلات زنـدگي و         ويـارويي بـا   يابي در ر   پذيري و فرهنگ   دستورات جامعه 

  .هاي مناسب براي آنهاست ا كردن راه حلهمچنين در جهت پيد

  يريگ جهينت

ن پـژوهش  يدر ا. ميدگر از عناصر فولكلور تركمن آشنا شي دين مقاله با عنصريدر ا 
ت يوص از خـص   ي تركمن ـ يهـا      لألـه  نجـا يكمن و در ا   ه فولكلور تر  شود ك  يبر ما روشن م   

 ـ    برخوردار است و   يشناخت  ييبايز  ي آن هنـوز هـم در جامعـه تركمن ـ         ي ساختار كهن ادب
هـا حاضـر اسـت و نـسل           تـركمن  ي هنوز در زنـدگ    يخيده تار يدن پ يا. شود  مياستفاده  

 معلوم شد   ن پژوهش بر ما   يدر ا . برند ياند و از آن لذت م       بدان وابسته ن  ي و امروز  يميقد
ن يبـد . ور دارد ي ـ غ يها  به تركمن  يت بخش ي در هو  يار مهم يس نقش ب  يخيكه عناصر تار  

 ي خود لازم و كـاف     ي را برا  يخت شنا ييبايز ها تنها بهره    داست تركمن ي پ ي روشن ب به يترت
ن يبنابرا. برند  ي بهره م  يگري خود با د   يها  ادن تفاوت ش د ي نما  براي دانند بلكه از آن    ينم
  . استيز در قوم تركمن هنوز زنده و كاركردين بخش از فولكلور ني اتوان گفت يم
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